
 

 

 

 

به معنای اسم عینی « اسم خدا»شناسی دلایل و شواهد کاربرد  گونه

 )ع(در احادیث اهل بیت 
 کاوس روحی برندق

ترین مباحث الاهیاتی است. این مقاله  و صفات الهی از پردامنه مباحث اسما :چكيده

ای در گردآوری  اثبات کاربرد اسم خدا در معنای غیر لفظی، با روش کتابخانهبرای 

تحلیلی( - یها، و روش تحلیل محتوا )توصیف مطالب، و شیوة اسنادی در نقل دیدگاه

را  )ع(برگرفته از احادیث از اهل بیت های ها، استدلال در تجزیه و تحلیل داده

است که از مجموع روایات اهل  دست یافته شناسی و تحلیل نموده و به این نتیجه گونه

 آثار تكوینىاستناد از قبیل:  -در جوامع روایی شیعی، قراین و دلایل گوناگون  )ع(بیت

ذات و بیرون  ، معرفی امور تكوینی به عنوان اسم خدا، استقرار دراسماى الهى به

به اوصاف  ، اتصافاسماى الهى از یكدیگر ذات الهی، برگرفته شدن نیامدن از حیطة

ور خدا از مظهریت اسم برای اولیا و تحقق غیر متناسب با اوصاف اسم لفظی، و ظه

 دلیل بر کاربرد اسم خدا در معنای تكوینی و عینی است. -به حقیقت اسم  اولیا

 اسمای الهی، لفظی، تكوینی، عینی ، اسم خدا،)ع(اهل بیت :ها کليدواژه

  
                                                 

  دانشگاه تربیت مدرس گروه علوم قرآن و حدیثدانشیار                    email: k.roohi@modares.ac.ir 

 14/01/1396پذیرش مقاله: 05/05/1395دریافت مقاله:
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 مقدمه:
نظرهای گوناگون مورد بحث و تحلیل قرار گرفته است. یكی از  و صفات الهی از نقطه سماا مقولة

اسم در موارد کاربرد آن  شناسی واژة در احادیث اسلامی بسیار مورد توجه است، مفهوممباحثی که 

باشد و در بسیاری از  در مورد خدا است؛ زیرا اسم در کاربردهای گوناگون دارای معانی مختلف می

کار رفته  در معنای لفظی و در برخی کاربردها به معنای امر خارجی و عینی و تكوینی به ردهابرکا

ای که ممكن است در این زمینه  لهمسئسان،  لا با یكدیگر متفاوت هستند. بدیناست و این دو کام

 شكل گیرد این است که از اسم خدا در احادیث اسلامی چه مفهومی اراده شده است؛ آیا مراد از

آن همانند بسیاری از موارد متعارف عرفی و لغوی آن، یک مفهوم لفظی و به معنای نام است؛ و یا 

باشد؟ در این زمینه دو  یكی از صفات او می از دریچة وجود حق مقصود از آن لحاظ حقیقت

شدت جانب لفظی بودن اسمای اطلاق شده در  تواند شكل گیرد؛ ممكن است برخی به دیدگاه می

ها بتازند؛ درمقابل، برخی دیگر مدافع  دا در روایات را نگاه داشته و به تكوینی بودن آنمورد خ

ای که  لهمسئاند؛  تكوینی بودن اسمای الهی بوده و دلایلی به صورت گذرا برای اثبات آن اقامه کرده

مقاله که از منابع این  خود مشغول کرده است و چنان از دیرزمان ذهن دانشمندان اسلامی را به

ث بسیار دیرینه است، لیكن طرح مسئله خاص این مقاله به طرح گذرا و منابع بح ةآید، پیشین برمی

، مرتبط نامة یافت نشد. و تنها پایان ای امه و مقالهن ن له پژوهشی در هیچ کتاب، پایاعنوان یک مسئ

کاوس روحى  نوشتة« ه()رمه طباطبایىاعظم از دیدگاه علا مفهوم اسم و اسم»ای به نام  نامه پایان

پرکاربرد الاهیاتی در قرآن و  ت بحث که یكی از مباحثرو، به لحاظ اهمی باشد. ازاین می برندق

جاکه تاکنون پژوهشی در مورد آن سامان نیافته است، ضروری  ویژه در احادیث است و نیز از آن به

ها،  ، انواع استدلال)ع(ل بیتمعنای اسم خدا در احادیث اهنماید در گام نخست برای بازشناسی  می

بر اثبات اسم به معنای تكوینی و عینی و نه لفظی است، مورد بررسی و  دلایل و شواهدی که دال

ترتیب، این مقاله با هدف پاسخ به این سؤال سامان یافته است که  تجزیه و تحلیل قرار گیرد. بدین

توان استفاده  برای اثبات اسم خدا در معنای غیر لفظی می )ع(هایی را در روایات اهل بیت چه استدلال

گیر  و بر این اساس، پس از جستجوی پی« کرد و چگونه فرازهای احادیث بر این معنا دلالت دارد؟

ها  اسم خدا، به تجزیه و تحلیل آن دربارة )ع(روایات منقول از اهل بیت تمامی جوامع روایی شیعی،

 .ها اسم تكوینی است، خواهد شد مراد از اسم در آنبر اینكه  از نظر اینكه با چه توجیهی
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 اسماى الهى به آثار تكوينىاستناد 

، آثار تكوینى به اسماى الهى انتساب داده شده )ع(اوان از دعاهاى مأثور از اهل بیتدر فرازهاى فر

های  در نیایشوارده، تواتر معنوى دارد.  ةله در میان ادعیئتوان گفت این مس اى که مى‌گونه است، به

الهی  واسطة اسمای از قبیل: راه رفتن بر روی آب بهخصوصیاتى ها و  یژگیو ،آثار ،)ع(معصومان

: 1404 ،یمجلس)ها و زمین  ؛ روشنایی و وجود یافتن آسمان(88/174: 1404 ،یمجلس ؛2/532: بتا  )صدوق، بی

: 1404 ،یمجلس)؛ به سامان یافتن امور اولین و آخرین (664تا:  بی ،یمشهد؛ 99/111؛ 91/42؛ 83/171 ؛53/95

؛ (2/572: 1407 ،ینیکل)ها از اینكه روی زمین بیفتند  ؛ نگاه داشته شدن آسمان(95/11 ؛93/310 ؛86/287

 دیس ؛2/102تا )ب(:  صدوق، بی ؛2/572: 1407 ،ینیکل)خواری و ذلت تمامی موجودات دربرابر اسم 

؛ تاریكی شب، روشنایی روز، استقرار زمین، ایستایی (94/341: 1404 ،یمجلس ؛45تا:  بیطاووس،  بن

و امور  (2/576: 1407 ،ینیکل)ها  ها در جای خود و گستردن روزی ها بر فراز، استواری کوه آسمان

خدا  های خاص هستند، به اسمای خدا و یا به اسمدیگر از این قبیل که همگی رخدادهای تكوینی 

شده براى اسماى الهى هاى تكوینى که در فرازهاى یاد  آثار و ویژگىناد داده شده است. است

 آید وجه از اسماى لفظى برنمى هیچ ، تنها از اسم عینى ساخته است و چنین کارهایى بهبرشمرده شده

از  مدو مقدمه یاد شده به صورت شكل دودرواقع این استدلال با چینش  (.105: 1365طباطبایی، ک: ر)

در متون یاد شده  .1غیرلفظی است؛ به این صورت که:  گر اثبات اسم منطقی بیان اشكال چهارگانة

صدور امور  .2مای الهی استناد داده شده است؛ که اعتبار آن غیرقابل انكار است، امور تكوینی به اس

صادر  تكوینی از اسم لفظی محال است؛ بلكه امور تكوینی صرفاً از چیزی که تكوینی است

: از اسمای نامبرده در متون یاد شده، اسم لفظی اراده نشده است، بلكه كهنتیجه این .3گردد.  می

 های یاد شده، اسم تكوینی خواهد بود.   مقصود از اسم

کرده نقل  )ع(صادق امام از که است «عمر بن هیماابر» حدیث رابطه، این در حدیث ترین صریح

بالحروف غير  ]اسماء[ اسماً خلق ـ تعالى و تبارك إنّ الله ـ»گردد:  است که به این صورت آغاز می

، و باللفظ غير منُطَق، و بالشخص غير مجُسَّد، و بالتشبيه غير موصوف، و ]غير منعوت[متصوّت 

باللون غير مصبوغ، منفىٌّ عنه الأقطار، مُبَعَّدٌ عنه الحدود، محجوبٌ عنه حسُّ كلّ متوهمّ، مستتر 

 ـ‌تعالى وتبارک ‌راستى که خداوند ـ به؛ (191 :الفتا بیصدوق،  ؛1/112 :1407 ،ینیکل) «مستور غير ]مسترّ[
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 ممجس پیكر، واسطة به و آید درنمى گفتار به لفظ با و صدا به حروف، واسطة به که آفرید را اسمى

یچ رنگ ه به و شود توصیف نمىها ‌آفریده همانندى با و تشبیه به و گردد نمی کالبدپذیر و نگشته

حس و دریافت هر  و و حدود و مرزها از آن به دور، شده، نفى آن از ها‌کرانه. گردد میرنگین ن

چیزى پنهان شده باشد، مستتر و نهان است.  آنكه با‌بى و پرده، در و محجوب آن از اى‌کنندهپندار

تنها ظهور در اطلاق اسم در کاربرد احادیث در اسم عینی و تكوینی است، بلكه  این حدیث نه

و ذیل این حدیث  از صدر .(107: 1365)طباطبایی، صریح در اطلاق اسم به اسم غیرلفظى است 

: 13، ج1393، طباطبایی) اسما، اسماى حقیقى و عینى هستند و نه اسماى از اسماآید که مقصود ‌برمى

اسم لفظى )داراى حروف و قابل هاى ‌های آغازین این حدیث تمامى ویژگى در جمله. (229ـ  230

صف گردیدن به مشابهت و یا رنگ( از اسم نفى شده مجسم درآمدن و متظ بودن و به صورت تلف

هایى که بعداً در ‌است. و صفاتى که در این بخش از حدیث براى اسم ذکر شده و نیز ویژگى

ر آن در ذهن گر آن است که مراد از اسم، اسم لفظى و یا مفهوم متصوَّ حدیث ذکر شده است، بیان

در ادامة . )364: 8، ج 1393)طباطبایی،  و یا قائم به آن است نیست، بلكه مقصود قطعاً ذات متعالى حق

غیرمكنون  گانة ع مشتق از هر یک از اسماى سهاصلى و ارکان و فرو اسماى چهارگانة روایت، همة

شود، در این ویژگى )یعنى غیرلفظى بودن( داخل ‌اسم مى 361اً با اسم مكنون را که مجموع

: 4، ج1403 ،یمجلس)آمده « سماا»، «اسماً»جاى  هاى حدیث به این، در برخى نسخه بر شوند. افزون‌مى

کدام از اسماى یاد شده، اسماى لفظى نیستند.  که خود مؤیدّ دیگر این نكته است که هیچ (167

ـ بالحروف  عزّوجلّ خلق اسماً بالحروف، و هو ـ»بدل:  نسخة )ره(علامه طباطبایىکه  چنان

ذکر واو  واسطة و به را که مرحوم مجلسى آن را در شرح روایت نقل کرده است «غيرمنعوت

 شمارد مىگردد، نادرست بر عطف، دلالت بر این دارد که خدا و نه اسم خدا به حروف متّصف نمی

قُلِ »‌:شریفه به آیة )ع(ین گذشته، وجه استشهاد امام صادق. از ا(4، پانوشت167: 4، ج 1403 ،یمجلس)

 در حدیث شریف، این .(110 )اسراء: «ادعُْواْ اللَّهَ أَوِ ادعُْواْ الرَّحْمَـنَ أَيًّا مَّا تَدعُْواْ فَلَهُ الاَسْمَآءُ الْحُسْنَى

است که اسم شرط و از کنایات است و معنا و « أى»شریفه به  در آیة« لَهُ»َاست که مرجع ضمیر 

شریفه، مصداق خارجى این  در آیة «الرَّحْمَـنِ»و  «اللَّهِ»مفهوم آن جز عدم تعینّ نیست و مقصود از 

قُلِ »، بلكه فرمود: «ادعوا بالله او ادعوا بالرحمن»ها، به دلیل آنكه نفرموده: ‌دو لفظ است، نه لفظ آن
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جاکه در براین، ازآن . نیز افزون)365: 8، ج 1393( )طباطبایی، 110 )اسراء: «اللَّهَ أَوِ ادعُْواْ الرَّحْمَـنَ ادعُْواْ

از اسماى  «تَأْخُذُهُ سِنَةٌ ولَاَ نَوْمٌ لاَ»‌و نیز جملة «تَعَـالَى»و « تَبَـاركََ»حدیث مورد بحث، فعل 

تفاده کرد توان اس نحوی فعل هستند و نه اسم، مىاند، و این دو اصطلاح  شمار آمده حُسناى الهى به

حق با لحاظ صفتی از صفات او  جا، اسم لفظى نیست، بلكه ذات حضرتنکه مقصود از اسم در ای

 .)365: 8، ج1393)طباطبایی،  است

ودات از اسمای الهی و یا و موج اشیاهای وجود تمامی  دوم، تعبیر پر شدن و آکندگی پایه نمونة

توان به موارد زیر  است، از جمله می آمده )ع(است که فراوان در ادعیة اهل بیت اسم خاص خدا

[ مقام عزتِّ  خواهم به ]حقّ ؛ )از تو مى«ءٍ ملََأَ كُلَّ شَىْأَسْأَلُكَ بِعِزِّ ذاتِكَ، أَلْإِسْمِ الَّذِى ».1اشاره کرد: 

وَ بِأَسْمائِكَ الَّتىِ » .2. (427تا:   طاووس، بی )ابن ذاتت، یعنى همان اسمى که هر چیز را پر کرده است

هاى  هایت که بر ارکان و پایه ها و نام [ به اسم لت دارم؛ و ]از تو مسئ«ءٍ [ أَرْكانَ كُلِّ شَىْ لأَتْغَلَبَتْ ]مَ

تا:  طاووس، بی بن)ا [ است هاى وجود هر چیز را پر کرده ]وجود[ هر چیز چیره گشته ]و یا: ارکان و پایه

کنم به  ؛ پس از تو درخواست مى«ءٍ أَسْأَلُكَ بِاسمِْكَ الْأَحَدِ الصَّمَدِ الَّذِى ملََأَ أَرْكان كُلِّ شَىْفَ».3 .(707

مفاد . (612تا:  طاووس، بی )ابن ى وجود هر چیز را آکنده کرده استها نیاز تو که پایه همتا و بى بى  اسم

پر کرده را  شیاالهی، ارکان تمامی ا و یا تمامی اسمای «الصَّمَدِ الْأحََد»ها این است که اسم  این جمله

ر ذهنی آن با تمامی چه سنخیتی میان واژه و یا تصو راستی بهاند.  است و بر آن چیره گردیده

عاً مراد از اسم در این کاربرد، طاساس، ق ها را پر کند. براین موجودات است که تمامی ارکان آن

ها چیره گردد،  وجود اشیا را پر کرده و بر آن سراسرتواند  میاسم عینی و حقیقی خواهد بود که 

، ظهوری در هستی نیابد، و این همان حقیقت چیز جز به استناد از حضرت حق هیچای که  گونه به

 توحید اسمائی است.

وأََسْأَلُكَ »برابر اسم است، از جمله درموجودات  ةای روایات، سخن از سجد سوم، در پاره نمونة

اشیا غیر تو دربرابر آن سجده و  ؛ و به آن اسمایت که همة«ءٍ دوُنَكَ جدََ لَها كُلُّ شىَْبِأَسْمائِكَ الَّتِى سَ

از این عبارت جز معنای حقیقی  .(557تا:  طاووس، بی )ابن ...کنم اند، از تو درخواست مى کرنش کرده

موجودات  به کمال است که سجدة گردد، زیرا این امر تكوینی و اتصاف خداوند اسم مستفاد نمی

 تواند باشد.  وجه خاستگاه سجده و کرنش نمی هیچ کند؛ و امر لفظی به را توجیه می
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 معرفی امور تكوينی به عنوان اسم خدا

ده است شفى حُسنى و یا اسم مخزون مكنون معربه عنوان اسماى  )ع(احادیثى وجود اهل بیتر د

 . این رویكرد اگرچه به(441: 3، ج 1425ری شهری، ؛ 38: 27، ج 1404مجلسی، ؛ 144 ،1، ج 1407کلینی، )

واقعیت این ، (1394و روحی برندق،  367 :8، ج 1393طباطبایی، ) های گوناگون توجیه شده است صورت

، بدون اینكه راه مجازگویی را باز )ع(است که حمل سیاق جمله و اطلاق اسم بر وجود اهل بیت

کنیم، ظهور در این دارد که آنان خود اسمای خدایند، و ازآنجاکه وجود آنان یک وجود تكوینی 

است، مراد از اسما، اسمای تكوینی خواهد بود. بنابراین، پذیرش کاربرد اسم در معنای عینی و 

و اسمای  )ع(های لفظی اهل بیت نام تی بین واژگان وناگریز خواهد بود؛ زیرا هیچ سنخیخارجی 

  أَلسَّلامُ علََى اسْمِ»آمده است:  )ع(د. برای نمونه، درخصوص حضرت علیتكوینی الهی نخواهد بو

؛ سلام بر تو اى نام پسندیده و روى «قَوِىِّ، وَ صِراطِهِ السَّوِىِّاللَّهِ الرَّضِىِّ، وَ وَجْهِهِ الْمضُِيئِ، وَ جنَْبِهِ الْ

 (.610تا:  طاووس، بی ابن)ن و کنار نیرومند و راه راستِ خداوند پرتو افك

ما به  واسطة ه سختی بر شما فرود آمد، بهاست که هرگا آمده )ع(نیز در حدیثى از امام رضا

 إذا»ها از آن خداست:  درگاه خدا یاری بجویید و این است معنای سخن خدا که نیكوترین اسم

)اعراف:  «وَ للَّهِ الأَسمَاءُ الحُسنی فَادْعُوهُ بهَاو: الله قول و هو الله، على بنا فاستعينوا شدة بكم نزلت

؛ 5 :91، ج 1403مجلسى، ؛ 617 :2، ج 1374بحرانى، ؛ 140 :7، ج تا بیعاملى،  حر؛ 42 :2، ج1380عیاشى، ) .(180

 .(252: 1413مفید، ؛  22 :91، ج 1403مجلسى، 

که در این حدیث بدان اشاره رفته است، به روشنی  )ع(بیتسخن دربارة اسمای حسنا بودن اهل 

 )ع(گر کاربرد اسم در یک امر عینی و وجود انسانی دارد. همچنین در حدیثی از امام رضا نمایان

، ج 1407 کلینى،)« ءٍ وَ عَرْشٍ فِيهِ كُلُّ شیَْ العَْرْشُ لَيْسَ هُوَ اللَّهَ وَ الْعَرشُْ اسْمُ عِلْمٍ وَ قُدْرةٍَ»آمده است: 

 (.498 :1، ج 1406فیض کاشانى، ؛ 131-130 :1
کار برده  اسم را به امر عین و خارجی است، واژةعرش که یک برای آید که  از این حدیث برمی

  .«وَ الْعَرْشُ اسْمُ عِلْمٍ وَ قُدْرَةٍ»است: 

فَلَا يُقَالُ   -عَزَّ وَ جَلَّ -اللَّهِ مِنْ أَسْمَاءِ   اسْمٌ  إنَِّ رَمَضَانَ»دیگر اینكه در حدیث آمده است:  ةنمون

 حر :98، ج 1396)صدوق،  «وَ هُوَ مُضاَفٌ إِلَيْه -جلََّ عَزَّ وَ -لَهُ جَاءَ وَ ذَهَبَ وَ اسْتَقْبَلَ، وَ الشَّهْرُ شهَْرُ اللَّهِ 
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 شود این، گفته نمیبنابرباشد.  هاى خداوند عزّ و جلّ مى از نام  نامى « رمضان» .(320 :10، جتا بیعاملى، 

 شود. ن ماه خداست و به او اضافه میآ، بلكه خواهد آمد آمد و رمضان رفت و
ماه رمضان است، به عنوان اسم در این حدیث نیز به صراحت یک واقعیت بیرونی که عبارت از 

صفات و نه از اسمای الهی بر خدا اطلاق شده است، و این در حالی است که رمضان نه از  خدا

 .نیست

 به معنا و محدود نبودن ناپذيری جز وصف
معنا است. ازجمله در دعای مأثور آمده است:  سخندر روایاتی سخن از این است که اسم خدا از 

که جز با معنا  -به آن اسمت؛ (517تا:  طاووس، بی بن)ا «أَسْأَلُكَ بِاسمِْكَ الَّذِى لا يُوصَفُ إِلّا بِالْمَعْنى»

شود؛ زیرا  گونه عبارات نیز خارجی و تكوینی بودن اسم برداشت می ازاین شود. توصیف نمى

تی میان معنا و لفظ نیست. بنابراین، مراد نا توجیهی ندارد، چراکه هیچ سنخیتوصیف اسم لفظی به مع

 از اسم توصیف شده به معنا، اسم حقیقی خواهد بود. 

وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَكُونُ صِفَةٌ لِغَيرِْ »فرماید:  است که می )ع(مونة دیگر حدیث منقول از امام رضان

وَ   الْكَمَالِمَوْصُوفٍ وَ لَا اسْمٌ لِغيَْرِ معَْنًى وَ لاَ حَدٌّ لغَِيْرِ مَحْدُودٍ وَ الصِّفَاتُ وَ الْأسَْمَاءُ كلُُّهَا تَدُلُّ علََى 

عَزَّ وَ  -الَّتِی هیَِ التَّرْبِيعُ وَ التَّثْليِثُ وَ التَّسْدِيسُ لِأَنَّ اللَّهَ الْوُجُودِ وَ لَا تَدُلُّ عَلىَ الْإِحَاطَةِ كَمَا تَدُلُّ الْحُدُودُ

كثَْرَةِ وَ تُدْركَُ مَعْرِفَتهُُ بِالصِّفَاتِ وَ الأَْسْمَاءِ وَ لَا تُدْركَُ بِالتَّحْدِيدِ بِالطُّولِ وَ الْعَرضِْ وَ الْقِلَّةِ وَ الْ -جَلَّ

ءٌ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يَعْرِفَهُ خَلقْهُُ  [ وَ تَقَدَّسَ شَیْ بِاللَّهِ ]جَلَ  مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَ لَيْسَ يَحُلُ اللَّونِْ وَ الْوَزنِْ وَ

وَ   بِأَسْمَائهِِبِصِفَاتِهِ وَ يُدْرَكُ   -عَزَّ وَ جلََّ -ذَكَرْنَا وَ لَكِنْ يُدَلُّ عَلىَ اللَّهِ   بِمَعْرِفَتِهِمْ أَنْفُسَهُمْ بِالضَّروُرَةِ الَّتیِ

[ لَا يَحْتَاجَ فِی ذَلِكَ الطَّالِبُ المُْرْتَادُ إِلَى رُؤْيَةِ عَيْنٍ وَ لَا اسْتِمَاعِ أُذنٍُ وَ لاَ  يُسْتَدَلُّ عَلَيْهِ بِخَلقِْهِ حق ]حَتَّى

؛ 174 :1، ج 1378صدوق، ؛ 437: الفتا  یصدوق، ب؛ 424 :1404 شعبه حرانى، ابن) « كَفٍّ وَ لَا إِحَاطَةٍ بِقَلبْلَمْسِ 

؛ صفت بدون موصوف و اسم بدون مصداق و حد (373 :1، ج 1380 ،حكیمى؛ 10: 315، ج 1403مجلسى، 

ها بر وجود مسمى و معنى  ها نیز بر کمالات موصوف و اسم بدون محدود نخواهد بود. و صفت

مربع بودن و مثلث که مثلا  موصوف و مسمى، چنان صورت احاطه بر ذات دلالت دارند، اما نه به

ها  ها و اسم س بودن چنین دلالتى دارند. شناخت خداى بزرگ نیز از طریق صفتبودن و مسد
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گیرى به درازا و پهنا و کمى و زیادى و رنگ و وزن  ممكن است، لیكن از طریق احاطه و اندازه

یدگان او را یک از این چیزها در ذات خداى متعال راه ندارد، تا آفر ممكن نیست؛ زیرا که هیچ

رنگ و شكل و اندازه( بشناسند. به دلیلى که  پایةیگر )یعنى بردمانند شناخت خود نسبت به یك

آرى، راه شناخت خدا صفات و اسماى او است )و تأمل در واقعیت این صفات و اسما در   گفتیم.

این دلالت تا کنند. و  مى نیز بر وجود او دلالت و راهنمایىخارج(. همچنین آفرینش و آفریدگان 

به آن حد است که طالب معرفت خدا، در این معرفت و شناخت، نیازمند دیدن با چشم، یا شنیدن 

 با گوش، یا بساویدن با دست، یا احاطه کردن با قلب نیست.

معنای عرفانی استعمال شده است و مراد از آن  و یادر این حدیث نیز اسم در معنای کلامی 

اسما از این است که  گوید سخن در این روایت که مجلسی می را چنانصرف اطلاق لفظی نیست؛ زی

 و کمال ندارد، و فقط دلالت بر تعیین حدود و و صفات، در مورد خداوند متعال، دلالت برتحدید

مجلسى، ) دارد اتصاف و دلالت بر وجود و تحقق معانى و واقعیات اسما و صفات در ذات متعال

ها و ‌ها و یا عینیت آن ترتیب، سخن از مفهوم این صفات و معنای کلامی آن بدین .(326 :10، ج 1403

 معنای عرفانی است، نه صرف کاربرد لفظ در مورد خداوند.

 ذات الهی ار در ذات و بیرون نیامدن از حیطةاستقر

و  یكی از اسمای الهی به اینكه استقرار در ذات خدا دارد )ع(واردی از ادعیه و زیارات اهل بیتر مد

أَللَّهُمَّ، »خوانیم:  یاسین مى هرگز از آن بیرون نیامده است، توصیف شده است. از جمله در زیارت آل

؛ «ءٍ أَبَداً شَىْ  جُ مِنْكَ إِلى[ وَاسْتَقَرَّ فِيكَ، فَلا يَخْرُ إنِِّى أَسْأَلُكَ بِاسمِْكَ الَّذِى خَلَقْتَهُ مِنْ ذلِكَ ]ذاتكَِ

[ آفریدى، پس در تو  نمایم به آن اسمى که آن را از آن ]ذات خویش مىخداوندا! از تو درخواست 

 شود چیز ]دیگر[ خارج نمى سوى هیچ  گاه از تو به [، و هیچ گشت ]و بدان متّصف شدى رمستق

وَبِاسمِْكَ الأعْظَمِ الْأعْظَمِ الْأعْظَمِ الأجلَِّ : »و در مورد دیگر آمده است .(95 :102، ج 1403مجلسی، )

اعظم اعظم اعظم   به اسم ؛ )و«غَيْركَِ  إلىرَمِ الَّذى خَلقَْتَهُ فَاستَْقَرِّ فى ظلِِّكَ، فَلايَخْرُجُ مِنْكَ الأكْ

سوى دیگرى خارج  رگز از تو بهه ات قرار گرفت و در سایه بزرگ بزرگوارت که آن را آفریدى و

 -لامالس علیه -از نماز امیرالمؤمنین بعدنیز در دعاى  .(678تا:  طاووس، بی ابن) [( شود، ]مسئلت دارم نمى

  جُ مِنْكَ إِلىأَسْأَلُكَ بِاسمِْكَ الَّذىِ جَعَلْتَهُ فِى مَكنُْونِ غَيْبِكَ وَ اسْتقَرََّ عِنْدكََ، فَلا يَخْرُ»آمده است: 
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کنم به آن اسم تو که آن را در غیب نهان خود قرار داده و نزد  ؛ از تو درخواست مى«ءٍ سِواكَ شَىْ

 .(173 :91، ج 1403)مجلسی:  آید چیز دیگر بیرون نمى سوى هیچ تو استقرار دارد و از نزد ذات تو به

و نیز تعبیر بیرون « فی ظلکّ»و یا در سایه او « عندک»و یا نزد او « فیک»تعابیر استقرار در خدا 

فَلا يَخْرجُُ مِنكَْ »و یا  «أَبَداًءٍ  شَىْ  فَلا يَخْرجُُ مِنكَْ إِلى»سوی چیز دیگر  نیامدن آن از ذات خدا به

فظی نیست؛ زیرا لروشنی دلالت بر این دارد که مراد از اسم در این فقرات، اسم  به «ءٍ سِواكَ شَىْ  إِلى

امر لفظی در ذات خدا راهی ندارد تا چه رسد که در آنجا استقرار یابد. بنابراین، قطعاً مقصود از اسم 

 در اینجا، اسم لفظی نخواهد بود. 

تعبیر دیگر مشابه تعابیر گذشته، آفریده شدن از نور خدا است که در موردی آمده است: 

؛ و اى خدایى که یوغ خوارى و سرافكندگى را بر گردن «مِنْ نُوركَِهوَُ  الَّذىِأَسْأَلُكَ بِاسمِْكَ »

 .(124تا:  طاووس، بی )ابن ندا هاى تو در هراس گیرى ان از سختپادشاهان نهادى! لذا آن

ویژگی دیگری است که برای برخی از اسمای الهی و بالاخره، تعبیر همراه صفات الهی بودن، 

وَ بِاسْمِكَ الَّذِى تَسَمَّيْتَ بِهِ، وَجَعَلْتَهُ معََ »توان به مورد زیر اشاره کرد:  برشمرده شده، که از جمله می

تَهُ وَقارهَا قُوَّتِكَ وَ معََ قُدْرَتِكَ وَ معََ كلُِّ سُلطْانِكَ، وَ صَيَّرْتهَُ فِى قَبضَْتِكَ، وَ نَوَّرتَْهُ بِكلَِماتِكَ، وَ أَلْبَسْ

؛ و به آن اسمت (427تا:  طاووس، بی )ابن «آلِ مُحَمَّدٍ...  مُحَمَّدٍ وَ علَى  تُصلَِّىَ علَى مِنْكَ، أَطلُْبُ إِلَيْكَ أنَْ

خویش  همراه گردانیده و در قبضة  و با تسلطتت و قدرت اى و آن را همراه قو ه نام گرفتهک

اى،  دهیخود به آن پوشان نى کرده و وقار مخصوصى از ناحیةدرآورده و با کلمات خویش آن را نورا

 . د درود فرستى ...خواهم که بر محمد و آل محم از تو مى

لفظی است، آفریده شدن از نور و همراهی با در این دو فراز نیز قطعاً مراد از اسم، اسم غیرِ

و صفات الهی با ذات الهی عینیت دارد، و درهرحال صفات از  اسما خدا، با توجه به آنكهصفات 

این، همراه آن نیز که اسم است، قطعاً از جنس لفظ نخواهد بود. و جنس امر لفظی نیست، بنابر

ی نیست، و آفریده شدن یک امر از نور، نور مادهمچنین آفریده شدن از نور، با توجه به آنكه مراد 

 وجه آفریده شدن لفظ نخواهد بود. تكوینی است، به هیچ
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 اطلاق صفت بر اسم

فرمود: « الاسم ما هو؟»آمده است: از آن حضرت پرسیدم:  )ع(سنان از امام رضا بند مدر حدیث مح

صدوق، ؛ 31: 2، ج 1404مجلسى، ؛ 466 :1، ج 1406فیض کاشانى، ؛ 113: 1، ج 1407 ،ینیکل) «صفة لموصوف»

 :1، ج 1378؛ صدوق، 1: 11، ج 1415حویزی، ؛ 102 :1، ج 1374بحرانى، ؛ 25 :1، ج 1368مشهدی، ؛ 192: الفتا  یب

 .(204 :1، ج 1376/ 1418حر عاملى، ؛ 2،ج 1403؛ صدوق، 159 : 4، ج 1403مجلسى، ؛ 129

اسم در بر استعمال  مبنى نیدر این حدیث اسم به صفت تفسیر شده است و این با اصطلاح عرفا

مرحوم مجلسى این بیان را به عنوان  .هماهنگ استصفتى از صفات(  ةمعناى عینى )ذات با ملاحظ

تفسیر در کتاب که مرحوم فیض کاشانى  ان این حدیث بیان کرده است، چنانبیاحتمال سوم در 
مازندرانی، ) دانسته است« اَظهر»رفته و آن را این احتمال را به عنوان یكى از دو احتمال پذی صافی

؛ 31 :2، ج 1404مجلسى،   ؛159: 4، ج 1403 ،یک: مجلس. نیز ر1، پانوشت 297؛ همان، 1ت ، پانوش102: 3، ج 1421

همچنین فیض کاشانی در جای دیگر این حدیث را بر معنای عرفانی  .(112: 1، ج 1979 ،یکاشان ضیف

 دیدگاه دیگر این حدیث را بردرمقابل، . (464 :1، ج 1406فیض کاشانى، )حمل و معنا نموده است 

 :2، ج 1387/ 1429 مجذوب تبریزى،؛ 388 :3، ج 1421مازندرانى، )معنای اسم لفظی حمل و معنا نموده است 

و ویژگی تفسیر شده است، دیگر اسم به صفت  لحاظ اینكه در متن حدیث  صریحاً لیكن به .(219

توان آن را غیر از مسمی دانسته و بر اسم لفظی حمل نمود. توضیح اینكه اسم در کاربردهای  نمی

مفهوم اسم  .2؛ است اسم در لغت عبارت از علامت و نشانه .1معانی مختلف است: گوناگون دارای 

اسم در یک اصطلاح علم صرف و نحو در  .3است؛ « لفظ دالّ بر مسمىّ»در عرف نیز به معناى 

نفسه بر معنایى دلالت دارد، ولى همانند فعل،  هاى است که ب‌معنای کلمه مقابل فعل و حرف، و به

اسم اصطلاح در دانش منطق در مقابل کلمه و ادَات و مقصود از کلمه، .4مقترن به زمان نیست؛ 

همان فعل در صرف و نحو، و مراد از ادات، حرف و منظور از اسم، همان اسم در صرف و نحو 

اصطلاح دیگر در علم صرف و نحو در مقابل لقب و کنیه عبارت است از  ةاسم بر پای .5است؛ 

ول یعنى اسمى( که معرفه و از میان معارف مشخصاً علََمى که نه اى )مشخصاً بنابر اصطلاح ا کلمه

اصطلاح دیگر در علم صرف و  ةاسم بر پای .6مُصدَّر به اب و امّ باشد و نه دلالت بر مدح و ذمّ کند؛ 

نحو در مقابل اعم از اسم ذات و اسم معنا است؛ یعنى در مواردى بر ذات قائم بذاته )اسم ذات( 

د: انسان، زید و... و در مواردى دیگر دلالت بر معناى قائم بغیره )اسم معنا( دلالت دلالت دارد. مانن
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صف به معنا و داراى یک در مقابل این دو، بر ذاتى که مت دارد مانند: ضرب، کتابت و... و صفت

ى همراه است. ، کاتب و... و همواره با وزن خاصاست، دلالت دارد مانند ضارب ژگى خاصوی

در علم کلام، اصطلاح  .7؛ مبالغه و اسم تفضیل فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه، صیغةمانند: اسم 

شود، یا  اسم دربرابر صفات و افعال کاربرد دارد؛ زیرا امورى که به خداوند متعال نسبت داده مى

فعل است، مانند: خلق؛ و یا صفت است، مانند حیات؛ و یا اسم، که از فعل یا صفت به صورت 

در اصطلاح حكمت  .8گردد، مانند: خالق و حىّ؛  خته شده و بر خداوند متعال اطلاق مىتوصیفى سا

و  گیرد رابر ذات، صفت و فعل الهى قرار میمتعالیه و عرفان نظرى، اسم به عنوان یک امر عینى درب

نیز در اصطلاح حكمت  .9باشد؛  مراد از آن لحاظ ذات حق به اعتبار دارا بودن یكی از صفات می

عالیه و عرفان نظرى، اسم به عنوان وجود تكوینى عینى غیر از اسمای الهی کاربرد دارد و تمامى مت

کامل، شخص )انسان  لحاظ دلالت بر حق، اسم حق هستند و وجودهاى تكوینى خاص دات بهموجو

با این مقدمه،  .(1392)روحی برندق،  باشند اسم اعظم الهى مى )ع(و اهل بیت )ص(شخیص رسول اکرم

 ردد که در حدیث مورد بحث چگونه مراد از اسم اصطلاح هشتم است. گ مشخص می

در تفسیر این حدیث و موارد مشابه آن مطرح گردیده که اساساً اسم و صفت را سوم دیدگاه  اما

در این حدیث و احادیث چون داند، با این توضیح که  در زبان احادیث داراى مفهوم یكسان مى

ه آن اسم به معناى صفت استعمال شده است و درمقابل، در احادیث دیگر صفت در معناى اسم مشاب

این  عةرو، از مجمو ، ازاینکاربرد دارد و در احادیث دیگر اسم و صفت در یک معنا کاربرد دارند

شكال ا ةولى عمد .(323: 3، ج 1425 ،یشهر یرک:  )رشود  حاد معنایی اسم و صفت استفاده میقراین اتّ

به گونه احادیث به اینكه به معناى صفت است،  وارد بر این دیدگاه آن است که تفسیر اسم در این

عى است اسماى برابر دیدگاهى است که مددرحاد مفهوم اسم و صفت نیست، بلكه جهت تبیین ات

د آن است که اسماى الهى لحاظ مسمى با صفت ه هستند و این احادیث درصدالهى، اسماى لفظی

ها آمده است، ‌هستند. این مطلب با رجوع به ابوابى که همین احادیث در جوامع روایى در آن خاص

عطف داده شده و « صفات»به « اسما» و در احادیث صریحاً .(153 :4، ج 1403مجلسى، ) گردد روشن مى

که حكایت  .(116و  115؛ 88؛ 87 :1، ج 1407کلینى، )صفات نبیین شده است  واسطة ای به گونه به سمایا ا

 ها بر یگانگی نیازمند دلیل و خلاف ظهور است. از مغایرت این دو دارد و حمل آن
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است که آن حضرت در ادامة بحث از ماهیت  )ع(دیگر روایت سلیمان مروزی از امام رضا نمونة

أَسْمَائِهِ قَالَ الرِّضَا ع هَلْ سمََّى نَفْسَهُ بذَِلِكَ قَالَ سُلَيْمَانُ لاَ لمَْ  مِنْ  فَإنَِّهَا اسْمٌ» فرماید: خداوند می ارادة

بِأَنَّهُ مرُِيدٌ  فْسَهُنَيُسَمِّ نَفْسَهُ بذَِلِكَ قَالَ الرِّضَا ع فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تُسَمِّيَهُ بِمَا لَمْ يُسَمِّ بِهِ نَفْسَهُ قَالَ قَدْ وَصَفَ 

منِْ   لَيْسَ صِفتَُهُ نفَْسَهُ أَنَّهُ مُرِيدٌ إِخبَْاراً عَنْ أَنَّهُ إِرَادَةٌ وَ لَا إِخْبَاراً عَنْ أنََّ الْإِرَادَةَ اسْمٌقَالَ الرِّضَا ع 

امام  .هاى خداوند پس اراده نامى است از نام؛ (189: 1، ج 1378صدوق، ؛ 451:الفتا  ی)صدوق، ب« أَسْمَائِهِ

است. این نام ننامیده ه سلیمان گفت نه خود را باست؟ این نام نامیده ه آیا خود را ب :فرمود)ع( رضا 

. آن ننامیده باشده چیزى بنامى که خود را به پس تو را روا نیست که او را ب: فرمود)ع( امام رضا 

وصف کردنش  :فرمود )ع(امام رضا .این وصف کرده که او مرید استه خود را ب: سلیمان گفت

ست که خداوند اراده است و نه اخبار است از آنكه ا این زید است نه اخبار ااینكه مره خود را ب

 .هاى او است اراده نامى از نام

این حدیث بهترین گواه بر تفكیک توصیف خداوند به صفت و اسم از توصیف خدا به فعلی از 

شود که  ین نمیخود نسبت داده دلیل بر ا هافعال است و صرف اینكه فعل اراده را خداوند در قرآن ب

خدا را به آن توصیف کنیم و صفتی از آن برای خدا بسازیم و یا به صورت اسمی بر خدا اطلاق 

لحاظ  عقل به همتاست، ولی وجود خداوند متعال وجودی بسیط و یكتایی بیکنیم. توضیح اینكه: 

 ةوسیل تا به کند ه میی مختلف به او توجها س او، از دیدگاهنقص خود، هنگام توجه به ساحت مقد

ی وقتی به ل شود. براساس یک تحلیل عقلی کلنای ت حقتحلیل عقلی، به شناخت نسبی حضر

رسیم که خداوند متعال،  کنیم، به این نتیجه می نظر می د و اطوار و آثار وجودی حضرت حقوجو

ذات؛ که عبارت است از اصل وجود حضرت  .1 است:« افعال»و « اسما» ،«صفات»، «ذات»دارای 

اند از  صفات؛ که عبارت .2 ( است.افعال و اسما صفات، از اعم) کمالات همة أحق، که منش

ها سرچشمه  هی از آنعشعات نور وجود هستند و افعال الکه از تش وجودی حضرت حق های کمال

ات با لحاظ کمال و صفت ذ»اند از  اسما؛ که عبارت .3 . ... گیرد، مانند: علم، قدرت، حیات و می

ها با صفات در  ی از ابعاد وجودی حضرت حق؛ و تفاوت آنعدو درواقع، تصویر بُ« خاص وجودی

، ت حق مورد لحاظ است، ولی در اسمااین نكته است که در صفات، تنها صفات و کمالات حضر

صفات و کمالات حضرت حق با ملاحظه ذات. برای نمونه، عالم و قادر اسم، و علم و قدرت، 
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است( مورد لحاظ است، ولی در علم و « هو»عالم و قادر، ذات )که ضمیر صفت هستند. زیرا در 

که طی یک  عبارت است از آثار وجود حضرت حق افعال؛ که .4 قدرت، هیچ نظری به ذات نیست.

د و با سیر صعودی، به صفات، گیر و صفات سرچشمه می نزولی از ذات، اسما نظر تحلیلی، با سیر

طور دقیق  توانیم جایگاه اسمای الاهی را به بر اساس این تحلیل، می دد.گر و ذات الاهی باز می اسما

وجو کنیم و تعریف جامع و مانعی از اسم و مفهوم اصطلاحی  جست در شئون وجودی حضرت حق

اسم عبارت است از ذات حضرت حق با لحاظ صفت و کمال وجودی : »آن ارائه دهیم و بگوییم

هنگام توجه به مفهوم اسم عینی مورد غفلت قرار گیرد، آن ای که ممكن است  لیكن نكته«. خاص

اسم عینی نیست، بلكه واقعیت « ذات با ملاحظه صفتی از صفات»است که صرف این مفهوم 

در اصطلاح حكمت متعالیه و رو،  ازاین .(12-11: 1393)روحی برندق، خارجی آن اسم عینی است 

گیرد. مانند  دربرابر ذات، صفت و فعل الاهی قرار میعرفان نظری، اسم، به عنوان امری عینی، 

و قدرت او؛ و  علم صفت به هتوج با خداوند ذات از است عبارت که قادِر، و محقیقت خارجی عالِ

: 7، ج 281و  280: 8، ج 1981لهین، أ)صدرالمت بود خواهند اسما ... اسماءِو قادِر و ماساس، الفاظ عالِ براین

: 6ج ؛ 17: 1، ج 1393طباطبایی، ؛ 1024، 707، 702، 655، 640: 1375قیصری، ؛ 215و  19 :1، ج ات سبزواری، بی؛  315

گردد که اسم در این حدیث در  درهرحال، با تأمل در عبارت حدیث مورد بحث روشن می .(254

 معنای عرفانی استعمال شده است و مراد از آن صرف اطلاق لفظی نیست.و یا معنای کلامی 

 اسماى الهى از يكديگر شدنبرگرفته 
هاى با  تر از اسم ئیجزهاى با مفهوم  بینیم انشقاق اسم یکنیم م وقتى به روایات و ادعیه مراجعه مى

آمده است. یكى از این  )ع(حادیث و دعاهاى وارده از معصومینى به صراحت در امفهوم کل

. است که پیش از این ذکر شد )ع(صادقنقل از امام  به« عمر ابراهیم بن»روایات، روایت پر محتواى 

: 4ج  ؛525: 2، ج 1412 ،یزیحو ؛170: 26، ج 1404 ،یمجلس)عة مأثور از اهل بیتنیز از برخی فرازهای ادعی

آید که در این موارد از اشتقاق، اشتقاق صرفی )اعم از صغیر و کبیر(  اراده نشده است.  برمی (458

ترتب اسمای عینی محدود بر اسمای کلی و مطلق دیگر، قصود از اشتقاق اسما از یكاین مبربنا

با توجه به اینكه قطعاً مراد از اشتقاق در این موارد، اشتقاق صرفى نیست، بلكه اشتقاق خواهد بود. 

خوبى دلالت بر این معنا دارد که مقصود از  ، این بخش از احادیث و دعاها به.حقیقى و عینى است
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ر در مفهوم هر یک از اسماى الهى و ارتباط توضیح آنكه: تدب اسم یک واقعیت خارجى است.

کند که مفهوم برخى از اسما از برخى دیگر ‌ها با یكدیگر ما را به این نكته راهنمایى مى مفاهیم آن

آیند. براى نمونه، مفهوم  شمار مى برخى دیگر به ةها زیرمجموع تر است و بعضى از آن‌گسترده

خصوص علم به مُبْصرَات « بصیر»و « مُبصر»گردد، ولى مراد از  م الهى مىشامل همه گونه علو« عالم»

لاع از آن، نیاز به چشم داشته كه خداوند براى اطآن شوند )بى و اشیایى است که با چشم دیده مى

 ...؛ )شنواترین شنوا( فقط علم به مسموعات است و«اسمع السامعين»و « سمیع»باشد( و مقصود از 

توانیم  ر تمام اسماى الهى را به این صورت مورد بررسى قرار دهیم، درنهایت مىاگترتیب،  بدین

قبل از  ةترى دارند در مرتب ىمفاهیم کل یک نمودار منسجم از اسماى الهى ارائه دهیم که اسمایى که

تر  ىاسما کل ةن است که اسمى که مفهوم آن از همترتیب روش تر قرار گیرند و بدین جزیى یاسما

و رسم این نمودار بستگى به دیدگاه و تفسیر ما از  ر رأس این نمودار قرار خواهد گرفتاست، د

یكى از این  خود را خواهد داشت. خاصنظرى نمودار ‌یكایک اسما خواهد داشت و هر صاحب

)طباطبایی، ، نمودارى است که حضرت علامه طباطبایى صورت درختى ترسیم شده نمودارها که به

 براساس تفسیر خویش از یكایک اسما ارائه داده است.  (45 :1365

 معرفی اسمای لفظی غیر معهود به عنوان اسم
روایت منقول از امام اسم ذکر شده است، ازجمله در  عنوانبه « ضمیر»در مواردى از احادیث، 

عْنىً ثابِت، وَ الواوُ إِشارَةٌ مَ نْعَ تنبيهٌ فَالهاءُ. غائِب إِلى مَكْنِىٌّ وَ مشُارٌ اسمٌ هُوَ»: فرماید که مى )ع(باقر

آگاهى دادن « هاء»هو، اسمى است که اشاره و کنایه از غایب است. یعنى ؛ «إِلى الغائِبَ عنَِ الحَواسّ

اسم « هو»ضمیر . نیز (221: 3، ج 1404مجلسی، )است  اشاره به غایب از حواس« واو»، و از معناى ثابت

تا:  ک: کفعمی، بینیز ر .232: 90، ج 1404؛ مجلسی، 191: 11، ج 1379عسقلانی، ) استمعرفی شده اعظم الهى 

سم اعظم . همچنین در مواردی از احادیث، فعل یا مجموع چند اسم و یا یک جمله به عنوان ا(312

 اله لا» ةکلم .2عمر گذشت.  دو موردی که در ضمن حدیث ابراهیم بن .1ذکر شده است، از جمله: 

 «يا حىّ يا قيّوم» .4. (306تا:  کفعمی، بی) «الله الرحمان» .3(. 192: 11، ج 1379ک: عسقلانی، ر) «الله الاّ

 است؛« اهیا شراهیا»و عبرى آن  .(223: 90، ج 1404مجلسی، ) آمده است )ع(بنابر حدیثى که از امام رضا

 .(191: 11، ج 1379ک: عسقلانی، ر؛ نیز 306تا:  کفعمی، بی) «يا الله الحىّ القيّوم»و یا  .(306تا:  کفعمی، بی)
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الله الله الله » .6. (306تا:  کفعمی، بی) )ص(رسول خدا بنابر حدیث منقول از «يا ذا الجلال و الاكرام» .5 

. (191: 11، ج 1379عسقلانی، ) در مجامع اهل تسنن )ع(بنابر حدیث منقول از امام سجاد «العظيم

براساس حدیث « الجلال و الإكرام، الحىّ القيّومالسماوات و الأرض، ذوالحنّان المنّان، بديع ».7

ىء إلهاً يا الهنا و إله كل ش» .8. (191: 11، ج 1379ک: عسقلانی، ر) نامع روایى اهل تسنومنقول در ج

 .10. (307تا:  کفعمی، بی) «حسبنا الله و نعم الوكيل» .9. (306تا:  کفعمی، بی) «واحداً لا اله الاّ أنت

بر برخی بنا «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ» .11 .(307تا:  کفعمی، بی) «توكلّت على الحىّ الذى لايموت»

ى حروف و یا اشكال خاص. همچنین در مواردی (306تا:  ؛ کفعمی، بی223: 90، ج :1404مجلسی، )احادیث 

 .(311تا:  کفعمی، بی) معرفی شده استاسم اعظم به عنوان 

وجه اینكه مجموع این نصوص دینی دلالت بر کاربرد اسم در امر عینی و تكوینی دارد، این 

است که ضمیر، جمله و ... به عنوان اسم لفظی در زبان عربی کاربرد ندارد، و مقصود از این گونه 

اسم، قطعاً مفهوم خارجی آن است که از مجموع برآیند فعل و یا چند فعل، یک جمله و یا یک 

 آید. رت برمیعبا

 اتصاف به اوصاف غیر متناسب با اوصاف اسم لفظی
به کار رفته است.  )ع(است که بسیار در روایات اهل بیت ای اسم مكنون و اسم مخزون دو کلید واژه

ماوَارتَِ أَللَّهُمَّ! إِنِّى أَسْأَلُكَ بِالْمَخْزُونِ مِنْ أَسْمائِكَ، وَ »توان به موارد زیر اشاره کرد:  از آن جمله می

 ها آن [ و به بهایت که حجاب مخزون ]و نهانى ؛ خداوندا! به اسمای«...[ الْحُجُبُ مِنْ بَهائِكَ تْهُ]بِما وَارَ

 .(387تا:  طاووس، بی )ابن ...کنم را پوشانده است، درخواست مى

شمار آورد، لیكن  هتوان در دید نخست، ویژگی پنهان بودن را ویژگی لفظ نیز ب اگرچه می

؛ زیرا اموری عقلی هرگز مراد از پنهان در اینجا، پنهان لفظ نیست ت این است که قرینةواقعی

سم لفظی داد ا ها را برون توان آن ها به اسم انتساب داده شده که هرگز نمی تكوینی در این فقره

عقلی یادشده  نةآید؛ بنابراین، قریوجود   واسطة لفظ به شمار آورد و هیچ سنخیتی با لفظ ندارد تا به به

رساند، دلیل بر این است که  های روایات با یكدیگر ما را به آن می که از سیاق و ارتباط جمله

 سم در این موارد، اسم لفظی نیست.مقصود از ا
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افزون بر وصف اسم به پنهان بود، استناد صفت نزدیكی و دوری است که در روایتی به نقل 

الأَْعْظَمِ   اللَّهِ  إِلَى اسْمِ  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِمِ، أَقْرَبُ  إنَِ»است:  آمده )ع(سنان از امام رضا محمد بن

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ » .(233 : 89، ج 1403مجلسى، ؛ 8: 1، ج 1415حویزی، )؛ «ادِ الْعَيْنِ إِلَى بَيَاضِهَامِنْ سَوَ

 تر است مانند نزدیكی سیاهی چشم )مردمک( به سفیدی آن.    به اسم اعظم خدا نزدیک «الرَّحِيمِ

به اسم اعظم است. ژرف اندیشی در  «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ» در این روایت سخن از نزدیكی

نزدیكی و  اسم لفظی نیست؛ زیرا در جهان واژةگر آن است که مراد از اسم در آن  این روایت بیان

ه در این حدیث مراد نزدیكی كوف چیزی نیست. بنابراین، با توجه به آندوری جز نزدیكی حر

این، از این ظم نیز اسم لفظی نخواهد بود. بنابرنیست، پس مراد از اسم اع واژگانی و اشتقاقی مراد

ها نسبت به هم دارای مراتب  اسم .2اسم لفظی نیست،   منظور از اسم، .1شود:  روایت برداشت می

اسم اعظم نیست، بلكه  «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ» .3اعظم است،  ها اسم آن هستند و یكی از

گر مطلبی است که عارفان از آن یاد کرده و  نزدیک به اسم اعظم است. درواقع، این حدیث بیان

بِسْمِ اللَّهِ »؛ (53 :2008جیلی، ) «بمنزلة كن من اللّه  العارف  من  الرّحيم  الرّحمن  اللهّ  بسم»اند:  گفته

ای محقق به اسم  ترتیب، اگر بنده این از بنده مثل کن فیكون از خداوند است؛ به «الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

خدا شود و هر کاری  ةتواند خلیف آراسته شود می «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ»ت اعظم شود و به واقعی

يَا ابْنَ آدَمَ أَنَا حَیٌّ لَا أَمُوتُ »که در روایت آمده است:  چناندهد، انجام بدهد.  خداوند انجام می

فِيمَا أَمَرتْكَُ   ءِ كُنْ فَيَكُونُ أَطِعْنیِ حَيّاً لَا تَمُوتُ يَا ابنَْ آدَمَ أَنَا أَقُولُ لِلشَّیْ  فِيمَا أَمَرْتُكَ أَجْعَلكَْ  أَطِعْنِی

اى هستم که مرگ  اى فرزند آدم! من زنده .(376، 90 : 1403مجلسى، ) «ونُءِ كُنْ فَيَكُ تَقُولُ لِلشَّیْ  أَجْعلَْكَ

اى گردانم که هرگز نمیرى؛  ام اطاعتم نما، تا تو را نیز زنده را بر من راه نیست، در آنچه دستور داده

ام اطاعتم کن، تا تو را نیز  شود؛ در آنچه امر نموده من به هر چیز بگویم: موجود شو، موجود مى

 .نان کنم که به هر چیز بگویى: موجود شو، موجود شودآنچ

برخی اسم ها این  روایاتنیز از باب است، از جمله در برخی « بهترین»ویژگی توصیف اسم به 

؛ به (441تا:  طاووس، بی )ابن «سْمِ اللَّهِ خَيرِْ الْأسَْماءِبِسمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيمِ، بِ»گونه توصیف شده است: 

بودن در مورد اسم  اگرچه خیر و بهتر ها. گستر مهربان، به نام خدا، بهترین اسم خداوند رحمت نام
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گردد، لیكن این یک معنای  صورت که امور خیر از آن صادر می ر است، به اینلفظی قابل تصو

باشد؛ و معنای حقیقی این است که اسم خود خیر  زی است و وصف شیء به اعتبار متعلق آن میمجا

یز اسم شد که جز در مورد اسم حقیقی و امر تكوینی مصداق ندارد. بنابراین، مراد از این فقره نبا

 حقیقی خارجی خواهد بود.

سخن  فراواندر احادیث گنجد، که  های عرش الهی نیز در این عنوان می نوشته شدن بر سراپرده

علََيْكَ يا مَنْ كُتِبَ اسْمُهُ فِى  أَلسَّلامُ»از کتابت اسم در عرش، سرادق و سرادقات است. ازجمله: 

او در آسمان، بر   ؛ سلام بر تو اى کسى که اسم(609تا:  طاووس، بی )ابن «ماءِ علََى السُّرادِقاتِالسَّ

معنای نوشتن واژگانی چند  گونه روایات را به انسان در دید نخست این ها، نوشته شده است. سراپرده

رش، کند، غافل از آنكه در معنای صحیح، ع رادقات معنا میاز اسمای الهی در عرش، کرسی و س

ها معنا پیدا کند، بلكه در معنای  ی نیستند تا کتابت اسم خدا بر آنکرسی، سرادقات هرگز امور ماد

ی است. بنابراین مقصود از ماداعرش، کرسی و سرادقات موجودات مجرد و فرصحیح مراد از 

مادی نخواهد بود، و درنتیجه مقصود از اسم نیز امر مادی ها، قطعاً نوشتنی  نگاشته شدن اسم در آن

 نخواهد بود. 

 

 به حقیقت اسم برای اولیا و تحقق اولیا ظهور خدا از مظهريت اسم

که خداوند آن را آید که مقصود از اسم یک حقیقت عینی و خارجی است  از برخی احادیث برمی

آنان ظاهر  تر از طریق آن برای سازد و یا به عبارت درست الهی آشكار می برای اولیای خاص

ی که امیر ازجمله در دعایکنند.  اثر آن اولیای الهی به توحید و معرفت خدا راه پیدا میشود، و بر می

فأَسأَلُكَ بِاسمِْكَ الَّذى ظَهَرْتَ بِهِ لِخاصَّةِ »به نوف بكالی تعلیم فرموده آمده است:  )ع(مؤمنان

حَقيقةَِ أولِيائِكَ، فوََحَّدُوكَ وَعَرَفُوكَ، فَعَبدُّوكَ بِحَقيقَتِكَ، أنْ تُعَرّفَنى نفَْسَكَ، لُاقِرَّ لكََ بِرُبُوبِيَّتكَِ علَى 

)پس از  ؛(96: 94، ج 1403مجلسی، ) «مِمَّنْ يَعْبدُُ الإسْمَ دُونَ الْمعَْنى -يا إلهى! -الإيمانِ بِكَ، ولَا تَجْعَلْنى

ت آشكار گشتى، پس به یگانگى و و نامى که بدان براى اولیای خاص  اسم [ لت دارم به ]وسیلهتو مسئ

ات نایل آمده و تو را براستى پرستیدند، اینكه خودت را به من بشناسانى، تا بر ایمان راستین  شناسایى

بدون معنى و   اى معبود من! مرا از کسانى مگردان که اسم ات اقرار نمایم، و به تو به پروردگارى
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مر تواند یک ا که اثر آن یک امر واقعی است، نمیروشن است چنین چیزی  .(پرستند حقیقت را مى

دهد، مقصود از اسم،  ا در ذیل دعا که اسم را دربرابر معنی قرار میقراردادی و لفظی صرف باشد. ام

است که عبارت صدر  گر آن واژه است و یا معنای مفهومی و ذهنی آن؛ لیكن همین عبارت هم بیان

 دعا، دلالت بر همگنی و درآمیختگی اسم و معنا دارد و مراد از اسم در عبارت نخست، معنا است.

خود را به ، «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ» ، گفتن)ع(امام رضابراساس روایت مورد بحث منقول از 

کردن است. گذاری  علامت ،و بندگی استت که عبودی  - جلّعزّو -های خداوند  ای از نشانه نشانه

بسِْمِ اللَّه »معناى  ةکند که در بار یفضال به نقل از پدرش نقل م بن یعل بن حسن یدر حدیثکه  چنان

أَسِمُ عَلَى نَفْسِی بِسِمةٍَ   أَيْ»حضرت فرمود:  ،دمیپرس -لامالس علیه -از حضرت رضا«  الرَّحمنِ الرَّحيِمِ

. این (229: الفتا یصدوق، ب؛ 260 :1، ج 1378صدوق، ) «وَ هیَِ الْعُبُوديَِّةُ عَزَّ وَ جَلَّمِنْ سِمَاتِ اللَّهِ 

. گردد گذاری کردن صرف گفتن نیست بلكه تمام مراحل ابعاد وجود انسانی را شامل می علامت

اعتقاد داشتن: یعنی شخص به گفتن  .1ترتیب به یكی از معانی زیر باشد:  این، ممكن است بهبنابر

معنای این  گفتن به «بسم الله»یاد آوردن: یعنی در شروع کار  تذکر و به .2اعتقاد دارد.  «بسم الله»

رسد که به  ای می محقق شدن: یعنی فرد به مرحله .3کند.  است که کار را با بندگی خدا آغاز می

وقتی ایمان  در مراتب یقین آورده است که واجه نصیر طوسیکه خ شود؛ چنانق محق خدا بندگی

 علم الیقین یا یقین علمی: مثل این است که .1یقین به سه صورت است:  ،رسد بالا رود به یقین می

اینكه آتش را از  عین الیقین یا یقین عینی: مثل .2آتش بداند.  ةفرد دودی را ببیند و آن را نشان

ق یافته: مثل این است که فرد دست به آتش بزند و قی و تحقحق الیقین یا یقین حقی .3نزدیک ببیند. 

اول  ةهمچنین در ایمان به خدا و عبودیت، در مرحل با وجود خود گرما و حرارت آن را لمس کند.

مند و دلبسته است، ولی ممكن است در عمل  دارد و با تمام وجود به او علاقهشخص به خدا اعتقاد 

سوم  ةیاد آوردن خداوند است، در مرحل  دوم تذکر و به ةمرحل دستورهای خداوند عمل نكند. به

کند، مثل پروانه که نور آتش را دوست دارد و  کار خدا را شهود و خود را گم می فرد در ابتدای هر

بگوید که  «بسم الله»زند تا فانی گردد. به این صورت اگر فرد یک  قدر به آتش می خود را آن

: فرماید می )ع(شود که امام رضا معنای حق الیقین می به «بسم الله»طور کامل بسوزاند  انانیت خود را به

که  و حق الیقین آمده است، چنان  علم الیقین و عین الیقین و یقین را مراتب است، و در تنزیل»
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و دیگر  .(7 -5 تكاثر:) «ها عَينَْ الْيَقِينِلوَْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيقَِينِ لَتَرَونَُّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَروَُنَّ»فرموده است: 

که در باب  و در مثل آتش .(95 -94 :واقعه) «وَ تصَْلِيةَُ جَحيِمٍ إنَِّ هذا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ»گفته است: 

 علم الیقین است، و معاینة ه مانندط نور آتش بمعرفت گفته آمد مشاهدة هرچه در نظر آید به توس

ش در عین الیقین، و تأثیر آت  نور است بر هرچه قابل اضائت باشد به مثابت  جرم آتش که مفیض

بلكه  .(78-77: 1373)طوسی،  او محو کند و آتش صرف بماند حق الیقین تآنچه بدو رسد تا هوی

 توان گفت در این حدیث به حق الیقین و تحقق معنای عرفانی اسم اشاره دارد. می

إِلهى! تَناهَتْ أَبْصارُ »از دعای نوف بكالی در مورد اولیای خاصّ خدا آمده است:  در فراز دیگر

مْ حُجُبَ النّاظِرينَ إِلَيْكَ بِسَرآئِرِ القلُُوبِ ... فَلَمْ يلَْقَ أَبْصارَهُم رَدٌّ دُونَ ما يُريدوُنَ. هَتَكْتَ بَيْنَكَ وَبَيْنهَُ

 :94، ج 1403)مجلسی،  «اسمَْكَ بِوَقارِ الْمُجالَسَةِ فَّسُوا بِرَوْحِكَ ... فَجالَسُواالغَفْلَةِ، فَسَكَنُوا فى نُوركَِ، وَتَنَ

هاى دل  سوى تو ناظرند، به نهایت رسیده ... پس چشم ؛ )معبودا! دیدگانِ آنان که با چشم دل به(95

میان خود هاى غفلت  خواهند باز دارد. حجاب نخورده است که آنان را از آنچه مىبه چیزى برآنان 

و ایشان را برداشتى، تا اینكه در نورت منزل گرفته، و با رحمتت نَفَس کشیدند ... و درنتیجه، با وقار 

 .(تو همنشین شدند  همنشینى، با اسم

نشینی دارند، اگرچه امكان اینكه در  آید اولیای الهی با اسم خدا مجالست و هم از این فراز برمی

طراز با معنای سطحی حدیث  همانند مجالست با ذکر خدا معنا شود و هممعنای نازل مجالست با اسم 

أَناَ »نشین کسی هستم که مرا یاری کند؛ و یا  ؛ من هم(496: 2، ج 1407کلینی، )«  ذَكَرنَِی  منَْ  أَنَا جَلِيسُ»

نشینی کند، گفته  نشین کسی هستم که با من هم من هم ؛(628تا:  بیطاووس،  )ابن « جَالَسَنیِ  منَْ  جَلِيسُ

ه به ان راندن آن دو است؛ لیكن با توجنشینی با اسم و یاد خدا، گفتن و به زب شود که مراد از هم

از شهود  پرده سخن های پیشین نمایان است و بی قراین لفظی موجود در این فراز از دعا که در جمله

ی کرد، تلق جالست را یک مجالست لفظی صرفتوان این م دارد، هرگز نمی حضرت حق

تنها در این دعا، بلكه در حدیث مورد اشاره نیز باید مجالست شهودی معنا شود. و در  ترتیب، نه بدین

این صورت، قطعاً مراد از اسم، حقیقت اسم یعنی لحاظ خداوند از دریچه یک کمال وجودی 

 خواهد بود.
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 :نتیجه
کاربرد اسم خدا بر  )ع(اهل بیتی دلالت احادیث منقول از حاصل پژوهش حاضر در تحلیل چگونگ

توان  ین است که از احادیث براهین متعددی برای اثبات این موضوع میبه مفهوم عینی و تكوینی ا

ای از موارد در معنای لفظی  که اسم خدا در پارهروشنی بیانگر آن است  استفاده کرد، و این دلایل به

آثار استناد   .1اند از:  باشد. این براهین عبارت یل روایات بر این معنا، نادرست مکاربرد ندارد و حم

یری جز به معنا و ناپذ وصف .3امور تكوینی به عنوان اسم خدا، معرفی  .2، اسماى الهى به تكوینى

 .6اطلاق صفت بر اسم،  .5ذات الهی،  ار در ذات و بیرون نیامدن از حیطةستقرا .4محدود نبودن، 

اتصاف  .8لفظی غیر معهود به عنوان اسم،  معرفی اسمای .7، اسماى الهى از یكدیگر برگرفته شدن

 ور خدا از مظهریت اسم برای اولیا و تحقق اولیاظه .9به اوصاف غیر متناسب با اوصاف اسم لفظی، 

 به حقیقت اسم.

 :نامه کتاب
 قرآن کریم –

 . دار المعرفة، بیروت: صحیح البخاریفتح الباری شرح  ،ق( 1379) علی. بنحجر عسقلانی، أحمد  ابن –

دوم، چاپ ، تحف العقول عن آل الرسول صلى الله علیه و آله ،(ق1404) .على شعبه حرانى، حسن بن ابن –

 .جامعه مدرسین :قم

 . الكتب الإسلامیه: دار تهران ، دومچاپ ، (القديمة -إقبال الأعمال )ط(، تا بی ) .موسى طاووس، على بن ابن –

  لكتب العلمیه.اجا: دار بی، عربى تفسیر ابن ،(1422) .على الدین، ابوعبدالله محمد بن محیى ،عربى ابن –

   .مؤسسه بعثه :قم ،البرهان فی تفسیر القرآن ،(1374) .سلیمان بحرانى، سید هاشم بن –

الله  آيةمكتبة  :، قمالنور المبین فی قصص الأنبیاء و المرسلین ،(1404) .عبدالله جزائرى، نعمت الله بن –

  ی.المرعشی النجف

، محقّق و مصحح قاسم  الرقیم فى شرح بسم الله الرحمن الرحیمو  الكهف ،(2008 ) جیلی، عبدالكریم. –

 .  الهلال مكتبة: دار و  بیروت ، الطهرانى

 . آل البیت لإحیاء التراثقم: ، وسائل الشیعه تا(، )بی .حسن د بنحرّ عاملى، شیخ محم –

 :قم ،الوسائل( تكملة) لأئمةفی أصول المهمة الفصول ا ،(1376 =1418) ـــــــــــــــــــــــــــــــ . –

  .السلام هموسسه معارف اسلامى امام رضا علی
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  .دفتر نشر فرهنگ اسلامى :تهران مه احمد آرام،، ترجةالحیا (1380) و دیگران.حكیمى، محمدرضا  –

  .اسماعیلیان :چهارم، قمچاپ ، تفسیر نور الثقلین ،(1415) .جمعة حویزی، عبد على بن –

 ، تهران: مرکز نشر دانشگاه تربیت مدرس. جلوه ذات ،(1393) .روحی برندق، کاوس –

 ،«ررسی تحلیلی معنای اسم در علوم اسلامی عقلی و نقلیب»(، 1392. )زمستان ــــــــــــــــــــــــــ  –

 .121-140 ، ص58 ، ش15دوره  ،مجله پژوهش های فلسفی کلامی

هوم احادیث دال بر اسمای حسنای خدا تحلیل فقه الحدیثی مف»(، 1394)پاییز  ــــــــــــــــــــــــ . –

 .27-47 ص ،3 ، ش12ره دو ،تحقیقات علوم قرآن و حدیثمجله  ،«بودن اهل بیت )ع(

 . دارالحدیثقم: ، العقائد الاسلامیه موسوعة ،(1425) .شهرى، محمد رى –

 . مكتب بصیرتىقم: ، شرح الاسماء الحسنى تا(، )بی .سبزوارى، ملاهادى –

 چاپ ،العقلية الأربعةفی الأسفار  الحكمة المتعالية ،(1981) .شیرازى محمد ، صدرالدین المتألهینصدر –

 .  سوم، بیروت: دار احیاء التراث

نشر  :تهران ،عیون أخبار الرضا علیه السلام ،(1378) .بابویه حسین بن على بن شیخ محمد بنصدوق،  –

 .جهان

 .کتاب فروشى داورى :قم ،الثلاثةفضائل الأشهر  ،(1396) .ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  –

دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه  :قم ،معانی الأخبار ،(1403)ـــــــــــــــــــــــــــــــــ .  –

  .مدرسین حوزه علمیه قم

، قم: جامعه دومچاپ ، هاشم حسینى تهرانى تصحیح ،التوحید ،الفتا(  )بی .ـــــــــــــــــــــــــــــــــ . –

 مدرسین.

 قم: جامعه مدرسین.  دوم،چاپ ، الفقیه همن لا یحضر ،بتا(  )بیـــــــــــــــــــــــــــــــــ .  –

 المرعشی النجفی.  ، قم: مكتبه آیه الله العظمی بصائر الدرجات ،(1404) .حسن صفار، محمد بن –

 نا. بی، قم: التوحيدية الرسائل (،1365) .طباطبایی، محمد حسین –

  .الاعلمی للمطبوعاتمؤسّسة  :، بیروتالمیزان فی تفسیر القرآن ،(1393) .ــــــــــــــــــــــــ  –

سوم، تهران: سازمان چاپ و انتشارات چاپ ، اوصاف الاشراف ،(1373) طوسی، خواجه نصیرالدین. –

 وزارت ارشاد اسلامى. 

 .المطبعة العلمية :تهران ،تفسیر العیّاشی ،(1380) .مسعود عیاشى، محمد بن –
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کتابخانه امام أمیر المؤمنین على  :اصفهان، الوافی ،(1406) .شاه مرتضى فیض کاشانى، محمد محسن بن –

 .علیه السلام

  .الاعلمى للمطبوعات موسسةبیروت:  ،تفسیر صافى (،1979) ـــــــــــــــــــــــــــــــــ . –

انتشارات علمى و  شرکت جا: بی ،شرح فصوص الحكم قیصرى (،1375) .قیصرى، محمد داود –

 .فرهنگى

 رضى. قم: ،کفعمى مصباح ،تا( )بی عاملى. على بن ابراهیم کفعمى، –

 .الإسلامية دار الكتب :چهارم، تهرانچاپ ، الكافی ،(1407) .اسحاق یعقوب بن کلینى، محمد بن –

 .دار الحیاء التراثبیروت: ، شرح اصول کافى (،1421) .مازندرانى، مولى محمد صالح –

الهدى )شرح أصول الكافی للمجذوب  لشيعة أئمةالهدایا  ،(1387 =1429) .مجذوب تبریزى، محمد –

 .دار الحدیث :قم ،التبریزی(

دوم،  چاپ ،الأطهار الأئمةلدرر أخبار  الجامعة بحار الأنوار ،(1403) .محمد تقى مجلسى، محمد باقر بن –

 .دار إحیاء التراث العربی :بیروت

دار  :دوم، تهران چاپ ،آل الرسولالعقول فی شرح أخبار مرآة  ،(1404) ـــــــــــــــــــــــــــــــــ . –

  .الإسلاميةالكتب 

کتابخانه آیه الله مرعشی  :قم ،ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار ،(1406) .ــــــــــــــــــــــــــــــــ  –

 .نجفی

 نا. جا: بی بی ،المزار تا(، . )بیجعفر ابوعبدالله محمد بن ی ومشهد مشهدى، محمد بن –

وزارت فرهنگ و : تهران، تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب ،(1368) .محمدرضا مشهدی، محمد بن –

 .ارشاد اسلامى، سازمان چاپ و انتشارات

 .الشیخ المفیدلالفية الموتمر العالمى  :قم ،الإختصاص ،(1413) .محمد مفید، محمد بن –
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